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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 بررسی سند مال بودن پول

های تحریری مثل چک و همچنین و پول شودمی های کاغذیبحث در این بود که آیا پول به معنای امروزی که شامل اسکناس

شود، مااال محبااو  های اینترنتی جابجا میها یا در سامانهبه وسیله کارتپول الکترونیکی که همین اعداد و ارقامی است که  

های کاغذی یا  اسکناس اسااتا ایاان عمدتاً ناظر به پول  ،شود یا سند مالاین بحث که پول، مال محبو  می  شود یا خیر؟می

الله الله سید ابوالحبن اصفهانی، مرحوم آیتهای اخیر مطرح شده استا مثل مرحوم آیتبحث در کلمات برخی از فقها در دوره

های کاغااذی یااا بروجردی، امام، مرحوم آقای خویی و بعضی دیگر از بزرگان. قهراً در آن دوران پول منحصر بود در اسکناس

 مطرح امروزه با گذشته متفاوت شده است. صرف نظر از این تحول و تطوری که در پول پدید آمده، یک بحثی  لینهایتاً چک، و

 شود یا خودش مال نیبت بلکه سند مال است. است که آیا پول مال محبو  می

  شود:کردیم که پول، مال محبو  می بررسیرا  مبأله در جلبه گذشته از دو زاویه این

های مال و آنچه که در تعریف مال اخذ شده، گفتیم عمدتاً دو ویژگی به عنوان مقوم یک مال وجااود دارد از حیث ویژگی  یکی

 ایاان را کارکردهااای پااول کااه دیگری از حیثهای کاغذی و غیر آن. که این دو ویژگی در پول موجود است، اعم از اسکناس

بینیم این کارکردها فقااد در جااایی و در گیریم، میرا با خصوصیات مال در نظر می  دادیم، بدین بیان که آنمورد ملاحظه قرار  

و مالیت یک شاام ملازمااه وجااود   گانه پولچیزی قابل تحقق است که مالیت داشته باشد. به عبارت دیگر بین کارکردهای سه

لااذا شااود. توانیم اینها را از هم تفکیک کنیما یعنی بگوییم یک چیزی این کارکردها را دارد اما مال محبو  نمیما نمی  دارد و

 شود اثبات کردیم. الجمله این مطلب را که پول، مال محبو  میفی

لکن این یک وجه از اصل ادعاستا چون ادعا در واقع یک وجه ایجابی دارد و یک وجه سلبیا وجه ایجابی آن همین اساات 

شود که معتقدند پول سند  بیانکه مال است و وجه سلبی آن این است که سند مال نیبتا این وجه سلبی در مقابل کبانی باید 

 شود اینجا دو دیدگاه وجود دارد.یمال است. پس معلوم م
 دو دیدگاه

 ذمااهبا آن یک دیدگاه این است که پول سند مال است و خودش هیچ مالیتی نداردا این صرفاً یک سند یا رسیدی است که .  1

، کااه ایاان را کناادپیاادا میتعهدی به پرداخت یک مال در مقابل این رسید   شود یا با آنمشغول میصادرکننده آن رسید و سند  

های کاغااذی و نهایتاااً چااک ها )مخصوصاً عرض کردم که این مربوط به پولای معتقدند این پولعده  پسعرض خواهیم کرد.  

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي 

    1402 بهمن 3تاریخ:                                                         کاهش ارزش پول و بررسی آثار فقهی آن  موضوع کلی:

   1445  رجب   11ادف با:  مص                          -تنقیح محل نزاع    –دو دیدگاه    –  بررسی سند مال بودن پول   –. پول  1موضوع شناسی:    موضوع جزئی: 

         جهت اول: انواع رسید       
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 رونیکی نیبت( سند مال است و خودش مالیت ندارد. تهای الکاست و این اصلاً ناظر به پول

 .کنیمای منکر این معنا هبتند و معتقدند این مال است. ما شواهد و ادله هر دو دیدگاه را ذکر میدر مقابل یک عده. 2

اینکه عرض قبل از آنکه به این شواهد و ادله و بررسی آنها بپردازیم، خو  است محل نزاع را با ملاحظه دو جهت منقح کنیم.  

ای از ادوار پول کاغذی استا چون خود کنم محل نزاع را منقح کنیم، چون واقعاً این نزاع معلوم نیبت معطوف به چه دورهمی

ها گوید این اسکناسالله سید ابوالحبن اصفهانی میپول کاغذی ادوار و مراحل مختلفی طی کرده است. مثلاً اینکه مرحوم آیت

توانیم حرفی که ایشان پنجاه سال یا هفتاد سال قبل زده مال نیبت و سند مال است، این واقعاً ناظر به کدام دوره است؟ ما نمی

داندا او اصلاً این دوره را درک نکرده استا داند، اسکناس را سند مال میرا بیاوریم و بگوییم امروز ایشان پول را سند مال می

برای اینکه محل نزاع به خوبی تبیین شود، ما از دو جهاات بایااد ایاان آنچه او گفته ناظر به هفتاد ا هشتاد سال قبل بوده است. 

 مبأله را متعرض شویم. 
 جهت اول: انواع رسید

در همه مراحل یکبان بوده یا خود این اسناد و رسیدها هم انااواع  آیاهای کاغذی یا به تعبیر دیگر رسید، اینکه پول  جهت اول

کند. ما در مقابل اوست برابری میگوییم سند، یعنی یک برگه و کاغذ و چیزی که با مالی که و اقبامی داشته است؟ ما وقتی می

چند نوع رسید داشتیما از ابتدا که اصلاً پای رسیدها و کاغذ به مبادلات مردم باز شد، رسیدها و سندها چنااد مرحلااه را طاای 

 کردند. 

کم یک کالا تا قبل از باز شدن پای رسید به مبادلات مردم، در آغاز که مبادلات و معاملات به صورت کالا به کالا بودا بعد کم

کرد. ولی بعد از آن، نوبت به فلزات و بعد بااه خصااو    جای خود را بازگرفت، آنجا پول  به عنوان معیار مورد مبادله قرار می

 ولی تا آن موقع چیزی به نام رسید نبود.  کردند،دادند و کالایی را دریافت میطلا و نقره رسیدا طلا و نقره یا سکه می

 رسید امانت. 1

ها را نزد نقرهدادند، این طلا و ماجرای رسیدها از زمانی خودش را آشکار کرد که صاحبان طلا و نقره که با آن معامله انجام می

کردند. این رسید و سند، رسااید اماناات بااودا یعناای امااین و گذاشتند و در مقابل آن، یک رسید دریافت میها امانت میصراف

داد که این شخص این مقدار طلا و نقره یا این مقدار سکه نزد ماان ای به آورنده طلا و نقره مینگهدارنده طلا و نقره یک نوشته

آن هم این بود که جابجا کردن طلا کردا علت بابت نگهداری این طلا و نقره، اجرتی هم دریافت می امانت دارد. قهراً آن صراف

واره در میانااه کردند، با مخاطراتی همراه بودا همو نقره برای مردم به خصو  برای تجار که به صورت انبوه کالا خریداری می

مراقباات، ها در منزل افااراد باادون  کردند یا حتی نگهداری طلا و نقرهها حمله میراه دزدها و سارقانی بودند که به این کاروان

داشاات و هاام یا امین که طبیعتاااً هاام حفاظاات بیشااتری    کرد. لذا به این فکر افتادند که اینها را نزد صرافمشکلاتی ایجاد می

اینها را نزد این اشخا  که  بلکهها اینها را همراه ببرند، دیگر لازم نبود در این حمل و نقل  تر بود، به امانت بگذارند. لذامطمئن

در ابتاادا توسااد ایاان رساایدها    کردند.و یک رسیدی را دریافت می  گذاشتندبعدها به عنوان صراف مشهور شدند، به امانت می

د و یک چیزی را بخرد، خواست به شهر دیگری بروگرفتندا مثلاً یک نفر میشد و طلا و نقره میبرده می ها نزد صراففروشنده

گرفتا دیگر ایاان رساایدها برد و طلا و نقره میداد، فروشنده این رسید را نزد صراف میاین رسید را بابت ثمن به فروشنده می

شد. لکن به مرور خود این رسیدها دست به دست شدندا یعنی آن فروشاانده اولیااه، رسااید را ناازد صااراف دست به دست نمی
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کاام مراجعااه بااه خریااد. کمپولِ کالایِ فروخته شده خودش را دریافت کندا بلکه با همان رسید یک جنباای را میبرد که  نمی

 شد. این رسیدها در این مرحله، رسید امانت بودند. ها برای اخذ طلا و نقره کم شد و رسیدها دست به دست میصراف

 . رسید بدهی2

گوییم رسید و سند بدهی، این است که در ا علت اینکه میرسید و سند بدهیدر مرحله دوم، این سندها و رسیدها تبدیل شد به 

های فراوانی که نزد آنها بود و به امانت از سوی مردم ناازد ها با مشاهده طلا و نقرهاین مرحله یک اتفاق جدیدی افتادا صراف

ماند و کبی هم برای دریافت ها مدت زیادی در صندوق امانات اینها میآنها قرار داده شده بود، متوجه شدند که این طلا و نقره

ها کم شده بود. این شد و مراجعه برای دریافت طلا و نقرهکندا چون خود آن رسیدها دست به دست میطلا و نقره مراجعه نمی

هااا اسااتفاده ماندا لذا به فکر این افتادند که از این طلا و نقرهها یک مدت زیادی بلااستفاده در صندوق آنها باقی میطلا و نقره

دادند و با سود یا قرض میها را به کبانی که نیاز داشتند و متقاضی بودند،  ببرند. استفاده آنها عمدتاً این بود که این طلا و نقره

کاام ، لااذا کمماندهدیدند این طلا و نقره معطل  آنها  کردندا  کردند )قرض ربوی(، یا خودشان با این اموال تجارت میدریافت می

کردند. گرفتند یا با آن تجارت میدادند و سود میهای امانی آغاز شد، یا قرض میتصرف و استفاده صرافان در این طلا و نقره

دادند پدید آیدا تا به حال رسید آنها، رسید اماناات بااود این باعث شد که یک تحولی در رسید و سندی که صرافان به مردم می

در این مرحله مردم طلا و نقره خود را به کنند. لذا  دانبتند که صرافان با این طلا و نقره کار میاما از این به بعد دیگران هم می

دادند رفتند، کأن این پول را به او قرض میدادند، بلکه همان ابتدا که به سراغ صراف میصورت امانت در اختیار آنها قرار نمی

ها تصرف کند و حالا یا خودش تجارت کند یااا بااه دادند در این پولکردند، یا به تعبیر دیگر به او اجازه میو او را بدهکار می

دادندا تا قبل گهداری نمیدیگران که نیاز داشتند بپردازد، اما معادل آن را بدهکار شود. اینجا صاحبان طلا و نقره اجرت بابت ن

دادنااد و ایاان پرداختند، اما از این به بعد دیگر اجاارت نمیصراف می  داریامانت  بابتامانت بود باید یک اجرتی را    که  از این

دادند و صراف به این شااخص کردندا اجرت نمیدادند و اختیار تصرف در آن را هم واگذار میبه او میصرفاً یک پولی بود که  

رسید بدهی بودا یعنی یک کاغذی بود که شد،  رسید و سندی که در این مرحله به آورنده طلا و نقره داده میلذا  شد.  بدهکار می

بیانگر و حکایت کننده بدهی صراف به صاحب طلا و نقره بود. اینجا حتی صرافان گاهی بااه صاااحبان ایاان امااوال سااود هاام 

گفتند ما با این طلا و نقره کار کردیم و سود کردیم، یااک دادند. میکردند بلکه سود هم میدادندا نه تنها اجرتی دریافت نمیمی

. این به انگیزه ترغیب صاحبان طلا و نقره به سپردن امااوال بااه آنهااا بااودا دادندمی آورنده طلا و نقره  را به  مقداری از آن سود

گرفت که بدون زحمت یک پولی در اختیارشان قرار بگیرد و آنها با آن کار هایی شکل میها یک رقابتطبیعتاً بین خود صراف

کردند. پس در مرحله دوم، این رسیدها تباادیل شااد بااه برای ترغیب مردم، در سود دادن به مردم هم با هم رقابت می  لذاکنند.  

 رسید بدهی. 

 . رسید تعهد3

ها متوجه شدند که این کار هم سود کلان دارد و هم ابزار قدرت و حاکمیاات دساات صاارافان اساات، ها و حاکمیتوقتی دولت

هااا هااا و حکومتتوانبتند در جریانات اثرگذار باشند، دولتبالاخره نبض اقتصاد دست یک سری اشخاصی است که آنها می

هااا را بگیرنااد و رسااید دار شوندا خودشان این امااوال و طاالا و نقرهکم به این فکر افتادند که کار صرافان را خودشان عهدهکم

ها ورشکباات بدهند. دقیقاً این هم معلول اتفاقات تلخ و ناگواری بود که در ببیاری از موارد پیش آمده بااودا گاااهی صااراف
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رفتند و این اموال به دساات ورثااه کردند، گاهی از دنیا میتوانبتند اموال مردم را بدهندا گاهی کلاهبرداری میشدند و نمیمی

با رسیدها و اسناد بدهی که هیچ راهی هم برای اخذ اموالشان نداشتند. این   ماندندباقی می  افتاد و خیل عظیمی از طلبکارانمی

ای ها هم دیدند که این سود و منفعت به جیب عاادهمنافع و سود داشت، دولت گردید. به علاوه، و نزاع باعث اختلافمشکلات  

شود. جهت سوم هم اینکه بالاخره یک ابزار قدرت بود و دلیلی نداشت که این ابزار قدرت از اختیار و نظارت میخا  ریخته 

هااا را تأساایس لااذا بانکدار آن بودندا  ها عهدهها متکفل همان کاری شدند که صرافآنها خارج شود. با این سه هدف، دولت

 ها بیشتر بود. ها و حکومتدادند. در آن شراید اعتماد مردم به دولتو رسید می ها را اخذطلا و نقره کردند، که

این رسااید و سااند، رسااید و سااند باادهی   دانبتند. ولی گروهی معتقد بودندمیرسید بدهی    ای این رسید راعدهدر این مرحله  

پدید آمد به نام رسید عهده یا سند تعهد. لذا یک قبم سومی برای رسید و سند    لذارسید و سند تعهد و عهده استا  بلکه  نیبت،  

اول رسید امانت بوده، و بعد سند دین و بدهی شده، و در مرتبه سوم، به سند عهده یا سند تعهااد رساایده   بر این اساس رسیدها

داد، رسید های دولتی میاز همان اول وقتی دولت وارد ماجرا شد، رسید و سندی که بانک البته ممکن است گفته شود کهاست.  

کنیما کاری به مراحل تطور این رسیدها در خارج نداریما ما انواع رسیدها را ذکر ماای  فعلاً  بدهی نبود بلکه رسید عهده بود. ما

خره مااا سند و رسید بدهی و دین است یا سند و رسید تعهد، بالا از ابتدا ها،صرف نظر از آن اختلاف که آیا رسید و سند بانک

 قبم سوم، سند عهده است.  سه نوع سند و رسید داریم که

پس یک رسید یا سند امانت داریم، یک سند بدهی یا دین داریم، یک سند عهده و تعهد. فاارق ایاان دو چیباات؟ ماان خیلاای 

سند و رسااید تعهااد و گوییم سند و رسید دین و ذمه یا خلاصه فرق این دو قبم اخیر را بگویم و از آن عبور کنم. ما وقتی می

کندا اینها آثاری دارد. خود دین و عهده با هاام فاارق ، ضمان ذمه با ضمان عهده فرق میکندمانش هم فرق میعهده، به تبع ض

 دارد. 

به طور کلی در ها اختلاف است، مثلاً مرحوم شهید صدر در کتا  »البنک اللاربوی« اینکه من اشاره کردم در مورد رسید بانک

دهنااد یااا ها بااه مااردم میگوید یک احتمال این است که رسیدهایی که بانککندا میها دو احتمال مطرح میمورد رسید بانک

دادند، رسید بدهی و ذمه دولت به مردم استا احتمال دوم اینکه این سند تعهد دولت است. ثمره این دو احتمااال را عاارض می

سند عهده به مردم داده، چااه بگااوییم از اول حالا ما چه بگوییم از اول دولت خواهیم کرد، ولی بالاخره این دو احتمال هبت.  

گویند سااند عهااده اساات و یااک عااده سند دین داده، همین مبأله محل اختلاف استا بین فقها دو دیدگاه است، یک عده می

ها بااه جااایی رساایدند کااه ایاان گویند بانکگویند. میهای کاغذی میبه همین اسکناسگویند سند دین استا این را راجعمی

کنیم. اما به طور کلی خواستیم ها یک چنین وضعیتی داردا این را ما بعداً عرض میها را که چاپ کردند، این اسکناساسکناس

 عرض کنیم که رسید و سند این سه مرحله را طی کرده یا این سه نوع را دارد: سند بدهی، سند دین یا ذمه، سند تعهد. 
 بحث جلسه آینده

فرق این دو قبم اخیر را باید توضیح بدهیم. از جهت دیگر یک مطلبی است که آن را هم باید بگوییم تا اساساً محل نزاع اینجا 

 منقح شود که این نزاعی که درباره سند بودن یا مال بودن پول و اسکناس کاغذی مطرح است، ناظر به کجاست. 

  

»والحمد لله ر  العالمین«            


